
www.sharghdaily.com  شنبه۱۱
۱۰ شهریور  ۱۴۰۳

سال بیست ویکم      شماره ۴۹۱۶

اجرای «خالی» در ایام 
تعطیلات پایان ماه صفر
نمایــش «خالی» به نویســندگی کهبد 
تاراج و کارگردانی مجید رحمتی، از چهارم 
شــهریور ۱۴۰۳، ســاعت ۱۸:۴۵ در ســالن 
قشقایی مجموعه تئاترشهر روی صحنه رفته 
است. این اثر نمایشی در ایام تعطیلات پایان 
ماه صفر نیز روی صحنه می رود و به اجرای 
خود در هفته آینده ادامه می دهد. نمایش 
«خالــی» با تهیه کنندگی حســن جودکی و 
مجری طرحی سعید سیادت درباره زندگی 
حاج احمد دلجو، پیرغلام اهل بیت، مداح 
و نوحه خوان حضرت اباعبداالله الحسین (ع) 
است که داستانی از سنت چهارپایه خوانی 
در بــازار را برای مخاطبــان روایت می کند. 
بازیگران این اثر نمایشــی به ترتیب ورود به 
صحنه مهرداد ضیایی، ارســطو خوش رزم، 
مازیار مهــرگان، لبخند بدیعی و امین میری 
هســتند. در خلاصه نمایش «خالی» آمده 
اســت: «ما اینجــا تماشــاگر نمی خواییم، 
بفرمایید. می خوام چارپایه بخونم! بفرمایید. 
می خوام تو یه جــای خالی بخونم! خالی. 
بفرمایین ». طراح گریم: ماریا  حاجیها، طراح 
صحنه: ســینا  ییلاق  بیگی، طــراح نور: رضا 
 خضرایــی، طــراح لباس: ســهیلا  جوادی، 
آهنگ ساز، طراح صدا: بابک  کیوانی، طراح 
پوســتر: مهدی  دوایی، عکاس: امین صباغ، 
دستیار کارگردان، برنامه ریز: میثم  انتظاری، 
منشی صحنه: هستی  اقدامی، مدیر صحنه: 
امین صباغ، آبتین رحمتــی، مجریان گریم: 
ســپهر  گودرزی، فرناز مرتضوی، دستیاران 
طراح لباس: فرنوش یاری، شــهرزاد یاری، 
دســتیار صحنــه: محمدحســین  خلــج، 
دســتیار طراح نور: اصغر فرخی، مصطفی 
 جلمبادانی، میثم  صفری، کیــوان ضیاپور، 
میثم  خانکی، دستیار طراح صحنه: حسین 
کاظمی، سرپرست ساخت دکور: مصطفی 
 طباطبایی نسب، دستیار اجرا: مهدی عابدی، 
هادی  عابدی، مهدیس  بیدی، ساخت دکور: 
رضا زهره وند، تیزر، موشن، متریال تبلیغاتی: 
مصطفی  فراهانی، روابط عمومی و مشاور 
رسانه ای: علی  کیهانی از دیگر عوامل این اثر 

نمایشی هستند.

واکاوی پرونده مینی سریال «نقاب»
پایین تر از سطح معمول

مینی ســریال شــش اپیزودی «نقــاب» محصــول آمریکا از شــبکه FX از 
اردیبهشــت ماه جاری پخش شد. کارگردان این سریال دیمون توماس و دینا 
رید هســتند اما خالق اصلی آن، استیون نایت، ســازنده سریال های معروفی چون 
«تمام نورهایی که نمی توانیم ببینیم»، «دیدن»، «تابو» و «پیکی بلایندرز» است. او در 
ســال ۲۰۲۲ اعلام کرد قصد دارد ســریالی اکشــن بســازد. این ســریال که در ژانر 
هیجان انگیز و   معمایی است، الیزابت مارس، جیمز پیورفوی، یومنا مروان، دالی بن 
صلاح و جاش چارلز در آن ایفای نقش کردند. این ســریال رابطه بین دو شخصیت 
زن را دنبــال می کند؛ یکی مأمور مخفی اســت و دیگــری از اعضای مهم گروهک 
تروریستی داعش که وظیفه سنگینی بر دوشش است و جان هزاران نفر در دستان 
اوست. این دو زن از استانبول تا پاریس و لندن را با هم طی می کنند و  در تلاشند تا 
از راز یکدیگر ســر دربیاورند. داستان میان مرز سوریه و ترکیه، میان پناه جویان آغاز 
می شــود. زن داعشی به نام عدلیه الادریسی توســط دیگر اعضای کمپ شناخته 
می شــود و ایموجین با بازی الیزابت مارس به عنوان مأمور مخفی اداره کل امنیت 
خارجی فرانسه مأموریت دارد عدلیه را از این کمپ قبل از آنکه دست آمریکایی ها و 
روس ها به او برســد، خارج کند و حالا آنها با ماشین راهی دراز از استانبول تا قلب 
اروپا دارند. این مســیر طولانی باعث می شــود یخ هر دو باز شود و هرکدام رازهای 
خانوادگی شــان را برای یکدیگر فاش کنند. البته همچنان مأمور ایموجین در نقش 
بازجو به صورت پیوسته و آرام سؤال های خود را از این زن می پرسد. در طول سریال 
نشــان داده می شود که مأمور ایموجین با نام واقعی ویولت، هم از اداره کل امنیت 
خارجی و هم از سازمان سیا به صورت مستقیم دستور دارد تا عدلیه را تحویل دهد، 
اما در این میان، رابطه زنانه و درک ایموجین از زندگی دشــوار عدلیه سبب می شود  
سیر داستان به سمت وســویی دیگر پیش برود. داستان در حد یک فیلم سینمایی، 
مخاطب را راضی نگه می دارد، اما شش اپیزود برای این روایت یک  خطی بسیار زیاد 
اســت و باعث بی حوصلگی مخاطب می شود. از این رو فیلم ساز سعی کرده با به 
قتل رســیدن پدر ایموجین در ســال های پیــش و درگیری فکری او، داســتان را از 
یکنواختی خارج کند که البته موفق عمل نشــده. داســتان های جاسوسی، مأمور 
مخفی و گروه های تروریستی، کسل کننده و کلیشــه ای شده است، بااین حال قصه 
افت وخیز دارد و چاشنی هیجان هم به آن اضافه شده است. البته این تعقیب موش 
و گربه که در سریال شاهدش هستیم دیگر جواب نمی دهد و مربوط به دو سه دهه 
پیش است. پنج اپیزود سریال به زعم بینندگان تا حدودی قابل قبول است اما قسمت 
آخر آن مخاطب را سردرگم  و  خسته می کند. پایانی بی مفهوم و دراماتیک از جنس 
فیلم های هندی دارد. در قســمت آخر، سرانجام ویولت متوجه می شود که پدرش 
کشــته نشده است و ما شادی را در چهره دختر می بینیم. اما اندکی بعد با انگ زدن 
به پدرش به عنوان خائن به کشور، خودش از زنده بودن پدرش ناراحت می شود. در 
واقع فیلم انگیزه پدر ویولت از مرگ ســاختگی اش را مشــخص نمی کند و سازنده 
فرصتــی برای این گره گشــایی لازم نمی داند. از مســائل جالب این مینی ســریال، 
طعنه زدن آمریکایی ها به سرویس اطلاعاتی فرانسه و سایر کشورهای اروپایی است 
و نشــان دهنده آن است که ما آمریکایی ها به عنوان ابرقدرت جهان همیشه در این 

پرونده ها پیروز و چند قدم جلوتر هستیم.

خبر برگزیده

سینماسینما

مخاطبان جدی تر عرصــه هنرهای تصویری که هر دو مدیوم 
سینما و نمایش خانگی را با دقت و وسواس بیشتری دنبال می کنند 
و از کم و کیف دگردیسی های این دو عرصه در دهه های مختلف 
آگاه اند، مطمئنا به یاد می آورند که سینمای ایران در نیمه دوم ۸۰ 
خورشیدی متأثر از تغییرات سیاسی-اجتماعی آن دوره  زمانی به 
ســمت گونه ای گرایش پیدا کرد که از آن تحت عنوان «سینمای 
اجتماعی» یاد می شود، ســینمایی جدی، صریح و بی تعارف که 
در نمایش تلخی های جامعه  اهل رودربایستی نیست و در همان 
مقطع زمانی که بســیاری از اهالی ســینما از وضعیت حاکم بر 
وزارت ارشــاد و نــگاه گردانندگان آن راضی نبودند، از مماشــات 
پرهیــز می کــرد و اگرچــه در چارچوب های دولتی تعیین شــده، 
حرکت می کرد اما شــرنگ تلخ تبعیض ها و معضلات اجتماعی 
را تا ســر حد امکان به تصویر می کشــید، به ویژه اینکه فیلم سازی 
در اندازه های اصغر فرهادی با آثاری نظیر «چهارشنبه ســوری»، 
«دربــاره الی» و «جدایی نادر از ســیمین» پرچــم دار آن بود و با 
موفقیت این آثار، مســیر فراخی برای دیگر فیلم سازان علاقه مند 
به این ژانر گشوده شده بود. در همین سال ها و البته اگر بخواهیم 
دقیق تر بگوییم، با چند ســال تأخیر یعنی در شــهریور ماه ســال 
۱۳۸۹ شــبکه نمایش خانگی که از چند ســال پیشتر به شکلی 
کم اثــر و کم رونق راه افتاده بود، با ســاخت و عرضه دو ســریال 
«قهوه تلخ/مهران مدیری» و «قلب یخی/سامان مقدم» به شکلی 
جدی پای به عرصه مجموعه ســازی گذاشت و هرچقدر جلوتر 
آمد، از تأثیرگذاری رسانه سنتی سریال ساز یعنی تلویزیون کاست. 
شــبکه نمایش خانگی که بعدتر و بــا تبدیل تکنولوژی قدیمی تر 
«ســی دی» به فناوری جدیدتر «بارگذاری در بستر اینترنت» بیشتر 
به عنوان پلتفرم شــناخته می شود، در چند سال نخست فعالیت 
خود در حوزه مجموعه ســازی بر خلاف ســینما که بیشتر درگیر 
ســینمای اجتماعی بود و تلویزیون که به جز مواردی محدود راه 
خود در نمایش تصویری استریلیزه و غیرواقعی از جامعه را ادامه 
می داد، بیشــتر به راه ســاخت آثار کمدی یا آثار دیگری رفت که 
مایه های مفرح در آنها ارجحیت داشــت، دو گانه «ساخت ایران» 
به کارگردانی محمدحســین لطیفی و حتی سریال به ظاهر جدی 
«عاشقانه» ساخته منوچهر هادی از جمله شاخص ترین آثار شبکه 

نمایش خانگی در سال های نخست فعالیت این شبکه محسوب 
می شدند که چنین رویکردی داشتند. اما با رسیدن اواخر دهه ۹۰ 
اوضــاع تغییر کرد، تغییری که تا مقطــع زمانی کنونی هم ادامه 
داشــته و حتی می توان گفت در مقایسه با چند سال پیش تشدید 
هم شده است. در این اوضاع دگرگون شده، سینمای ایران به عنوان 
مهم ترین و معتبرترین مدیوم و ویترین محصولات نمایشی ساخت 
داخل که در نظر عام و خاص جایگاه هنری بالاتر و ارزنده تری در 
مقایسه با دو مدیوم عامه پســندانه تر تلویزیون و نمایش خانگی 
داشــت، دچار تغییر موضعی اگر نه ۱۸۰ درجه ای ولی بسیار زیاد 
شــد و انبوه کمدی های ســخیف پرده نقره ای آن را به شــکلی 
عجیب و تصورناپذیر اشغال کردند و دیگر ژانرهای نمایشی به ویژه 
ســینمای اجتماعی که تا نیمه های این دهه رشد کمی و ارتقای 
کیفی تأمل برانگیزی داشــت، به حاشــیه رفت، درست در همین 
بازه زمانی شبکه نمایش خانگی وضعیتی معکوس پیدا کرد که 
البته این دگردیســی در ابتدا شــکلی تدریجی داشت و هر چقدر 
زمان به قرن جدید نزدیک شد، شتاب بیشتری گرفت، در این دوران 
که می توان از آن به عنوان دومیــن دوره نمایش خانگی یاد کرد، 
افزون بر آثار کمدی یا دســت کم برخوردار از لحن سرخوشانه که 
مخاطبان عام تر را هدف گرفته بودند و به هر حال همیشه در سبد 
عرضه نمایش خانگی یافت می شوند، این آثار اجتماعی بودند که 
قدم به قدم پیش آمده و به عنوان گونه اول و برجسته تر این شبکه 
شناخته شدند، آثاری که حتی اگر در قالب یک زمینه تاریخی هم 
به تصویر کشــیده می شدند، باز هم نمادها و مابازاهای اجتماعی 
آشــکاری داشــتند که با تقویت حس هم ذات پنــداری مخاطب 
به دیده شــدن و دلنشین تر شدنشــان کمک می کرد، آثاری مانند 

«شهرزاد ساخته حسن فتحی/۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷» و «خاتون/۱۳۹۹» 
از جملــه این آثار بودند که با وجــود روایت در زمینه تاریخ توجه 
بیننــدگان را به نمادهای اجتماعی و درون مایه های برخاســته از 
آن هم به خود جلب می کردند، مجموعه هایی که با اضافه شدن 
سریال هایی مانند «پوست شــیر»، «یاغی»، «گناه فرشته»، «افعی 
تهران»، «در انتهای شــب» و... باشگاه سریال های پررنگ از منظر 
پرداختن به اجتماع را کامل تر کردند تا عرصه هنرهای تصویری به 
نقطه ای برسد که بتوان با درصد خطای ناچیز از تغییر مرجعیت 
گونه کمدی از شبکه نمایش خانگی به سینما و به شکل معکوس 
از تغییــر مرجعیت گونه اجتماعی از ســینما به شــبکه نمایش 
خانگی سخن گفت. تغییر مرجعیتی که کارشناسان هنر نمایش 
و صاحب نظران اجتماعی در تحلیل چرایی آن ســرخورده بودن 
تماشاگران ســینما از اتفاقات و ناآرامی های اجتماعی چند ساله 
اخیــر و میل ناخودآگاه آنها به تجربــه فضاهای کمدی حتی در 
اندازه یک فیلم یک ساعت و نیمه را از عمده ترین دلایل آن ارزیابی 
می کنند، تجربه ای که حتی برای زمانی کوتاه ذهن تماشاگر خسته 
و دل مرده از تورم، نبود امنیت شــغلی و شــنیدن اخبار ناگوار را 
به سمت و ســویی متفــاوت می بــرد و در قبال تهی شــدن پرده 
ســینماها از آثار جدی و ضعف مفرط تلویزیون در سریال ســازی 
و مهاجرت تعداد درخور توجهی از مجموعه ســازان برجسته این 
رسانه به سوی نمایش خانگی، این شبکه حفره ناشی از کم کاری 
تلویزیون و سینما در عرصه های ملموس اجتماعی را با پرداختن 
حداکثری به آثار این چنینی پر کرده است، تغییر مرجعیتی جدی 
و تأمل برانگیز که البته با کندوکاو و تعمق بیشتر می توان به نتایج 

دقیق تری از چرایی و ابعاد آن دست یافت.

سینما و شبکه نمایش خانگی در قیاس از  منظر  تنوع  ژانرنگاه

تغییر  مرجعیت
فرزانه متین

مازیار  معاونی


